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  .تهران، ايران
  

  چكيده
افتد كه پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدين به تعهدات ناشي از گاهي اتفاق مي

چنين هم .گردد، ايفاي تعهدات قراردادي ناممكن گردددهد كه باعث ميداد حوادثي رخ ميقرار
روشن است كه تعهد به امر غير ممكن تعهدي غير عقلايي و بيهوده و از نظر حقوقي فاقد اعتبار و اثر 

مري در نتيجه پاي بند دانستن متعاقدين به قرارداد در فرضي كه اجراي آن غير ممكن است، ا.است
  .نمايدمذموم و ناپسند مي

وجود دارد كه به نوعي به "بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه"خاصي تحت عنوان يدر فقه قاعده
گر اين مفهوم است كه اگر اين قاعده بيان.يكي از قواعد عمومي قراردادها در فقه تبديل گرديده است

ي هميشه غير ممكن شود اجراي محتواي قرارداد و پس از انعقاد عقد، ايفاي تعهدات ناشي از عقد برا
باشد و تفاوتي هم بين عقود وجود ندارد و اين قاعده در تعهدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل مي

قانون مدني  229و  227حقوق ايران در مواد .تمامي عقود حتي عقود اذني نيز جريان خواهد داشت
اي تحقق عنوان تعذر اجراي قرارداد در نظر گرفته شده است به اين امر پرداخته است و شروطي بر

بديهي است در فرض اجتماع شرايط  .توان به اين قاعده تمسك جستها نميكه بدون اجتماع آن
  .لازم براي متعذر شدن ايفاي تعهد، متعاقدين از انجام تعهدات بري خواهند گرديد

د به اين قاعده در فقه و حقوق ايران را مورد مقايسه ي حاضر مفهوم و شرايط تحقق و آثار استنامقاله
ي تعذر ايفاي قرارداد در فقه و دهد كه در نهايت منجر به روشن شدن وجوه تمايز و تشابهقرار مي

  .حقوق خواهد شد
  

  .ايفاي عقد بطلان، تعهد، متعاقدين، ،تعذر، قرارداد: واژگان كليدي
 

______________________________________________________ 
  18/7/1390: تاريخ تصويب     7/4/1390: تاريخ  وصول. 1
  omid.shabani3@yahoo.com:  پست الكترونيكي. 2



 1389 زمستانو  پاييز، ششمسال سوم، شماره  ،ي فقه و حقوق اسلامي نامه پژوهش/ 94

 
  بحث اول ـ تعذر اجراي قرارداد در فقه

شود، هر عقدي كه وفا  بيان مي» بطلان كل عقد، بتعذر الوفاء بمضمونه«ي به موجب قاعده
چه طرفين قرارداد يا به عبارت ديگر چنان. به مضمون آن متعذر و ناممكن باشد، باطل است

اند، عمل كنند آن قرارداد باطل  يك طرف قرارداد نتوانند به تعهدي كه در قرارداد نموده
چه فروشنده نتواند مبيع را تحويل خريدار دهد يا خريدار نتواند ثمن را ن چنانبنابراي.است

تحويل فروشنده دهد يا مؤجر نتواند مورد اجاره را تحويل مستأجر بدهد يا وكيل به دليل از 
بين رفتن موضوع وكالت نتواند به وكالت خويش عمل كند، عقد بيع و اجاره و وكالت باطل 

ي خاصي اختصاص ندارد و مفاد اين قاعده به معامله ).45ش، ص1388زراعت، (خواهد بود 
؛ 132ص، 2جش، 1388همان؛ محقق داماد، (ي عقود و معاملات جاري است در همه

كه در توضيحات آتي خواهد آمد، چنانو آن )265، ص5ق، ج1389موسوي بجنوردي، 
  . ملاك اجراي آن متعذر بودن دائمي انجام تعهد است

ي تحقق عقد به واسطهبه انجام دادن تعهدي است كه وفاي به مدلول عقد، مقصود از
بديهي است كه صرف تسليم . ي ايشان قرار گرفته استنحو صحت ميان متعاقدين، بر ذمه

توان گفت كه با تسليم عين  وفا به مدلول عقد، ملازمه ندارد و نمي موضوع عقد الزاماً با
زيرا ممكن است ايفاي . ه مفاد عقد نيز وفا شده استموضوع تعهد به طرف ديگر عقد، ب

دراين صورت هر چند متعاقد به تعهد . ي امور ديگري متعذر شودواسطهتعهدات عقد، به
خود مبني بر تسليم عين موضوع قرارداد، عمل كرده است، عقد هنوز به طور كامل محسوب 

دهد ولي امكان ر مستأجر قرار ميمثلاً زماني كه مؤجر عين مستأجره را در اختيا. شود نمي
توان تعهد موضوع عقد  ي عوامل ديگري غير ممكن است، نميبرداري از آن به واسطه بهره

البته اين امر بدان معنا . اجاره را ايفا شده ومورد را مصداق وفاي به مضمون عقد دانست
منظور اين است  بلكه گاه به تنهايي مصداق وفا به عقد نيست، نيست كه تسليم مبيع هيچ

ها با تسليم آن كه در برخي از عقود كه ماهيتشان انتقال مالكيت منافع مال است و تحقق 
زيرا الزاماً بايد امكان  .گرددعين ملازمه دارد، وفا به مدلول عقد به صرف تسليم محقق نمي

تسليم عوضين  وجود داشته باشد وگرنه در بعضي از عقود مانند بيع، برداري از منافع همبهره
 ،2ش، ج1388محقق داماد، (از مصاديق بارز اجراي عقد يا وفاي به مضمون عقد است 

  ).132ص
توان  ي سرباز زدن متعهد از انجام تعهد باشد، نمياگر تعذر اجراي عقد به واسطه البته

استنكاف متعهد از ايفا را مصداق تعذر به وفاي عهد محسوب كرد و به استناد آن، عقد را 
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را به ايفاي عين تعهد، اجبار و الزام  طريق مراجعه به حاكم او بلكه بايد از. اطل دانستب
در . نتيجه موضوع بحث ما تعذري است كه ارتفاع آن در اختيار متعاقدين نباشد در. نمود

- مثلاً اگر كبوتر در حال پرواز فروخته شود، معامله صحيح نخواهد بود؛ مگر آن تعذر تسليم،

چنين درعقد اجاره نيز هم ).249، ص3ق، ج1309 شهيد ثاني،(عادت باز گردد  كه به نحو
ي بنده فراري به اين دليل اجاره دانند و فقها قابليت تسليم عين مستأجره را ضروري مي

  ). 35، ص4همان، ج(صحيح نخواهد بود 
الذمه نيز باشد و در مال كلي فيعين شخصي نمي حكم بطلان در تعذر وفاي خاص،

م منتفي شود و تسليم ئزيرا اگر امكان تهيه و تسليم مبيع كلي به صورت دا .جريان دارد
در فروضي هم كه تسليم موضوع . آيد مورد معامله متعذر شود، سبب بطلان عقد فراهم مي

ي وحدت مطلوب دارد، اگر در معين موضوعيت دارد و براي متعهدله جنبه تعهد در زمان
ورد معامله محقق نشود هر چند پس از پايان زمان منظور امكان وقت معين شده، تسليم م

تسليم فراهم باشد، در واقع تعذر تسليم و تعذر وفا به مدلول عقد حادث شده و عقد باطل 
موردي كه موضوع قرارداد، تهيه و تسليم لباس عروس براي مراسم عروسي  مانند. خواهد شد

ل مجلس موفق به تهيه و تسليم آن نشود هر متعهد با رسيدن زمان مقرر و تشكي باشد و
زيرا موضوع مذكور براي متعهدله فقط در مراسم مزبور . چند دو روز بعد قادر به تسليم باشد

  ). 163، ص2ش، ج1388محقق داماد، (قابليت انتفاع و به اصطلاح موضوعيت داشته است 
قانون دلالت دارد اعمال حقوقي مخالف با  اصطلاح حقوقي بر آن دسته از بطلان در

كه داراي اثر و اعتبار قانوني نيستند، خواه آن عمل از ابتدا غير قانوني باشد و خواه به علت 
ماكان مشروعاً باصله، ممنوعاً «امري حادث، اعتبار قانوني خود را از دست داده باشد؛ 

  ).122، ص1ق، ج1387آمدي، (» بوصفه
كار به» صحت«و » عدم نفوذ«صطلاح ي بطلان در مقابل دو ادر حقوق مدني واژه

ندارد،  عقد باطل به اين دليل كه تمام يا برخي از شرايط اساسي صحت معاملات را. رود مي
در . يابد ولو به شكلي متزلزل كه بعدها قابل تكميل باشد گاه موجوديت حقوقي نمي هيچ

از علل قانوني شود و سپس به دليل تحقق يكي  مواردي كه يك عقد به نحو صحت واقع مي
زيرا انحلال مزبور يا . يابد گردد، بطلان مصداق نمي يابد و آثار حقوقيش زايل مي انحلال مي
شود كه مصداق بارز آن تفاسخ است   ي انشايي طرفين عقد ايجاد ميي توافق ارادهبه واسطه

ن حق رابه ي يكي از متعاقدين مبني بر انحلال توافق كه ايي يك جانبهيا با اعمال اراده
كه انحلال عقد يا اين شودموجب خيارات قانوني به دست آورده است كه فسخ ناميده مي
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هاي قانوني به  ي متعاقدين و در اثر تحقق يكي از سبببدون توافق و بدون دخالت اراده

  . شود گيرد كه انفساخ ناميده مي شود، صورت ميصورت قهري محقق مي
عقدي كه در عالم اعتبار وجود وتحقق پيدا  صحت وضعيتي حقوقي است كه به

شد  طور كه ذكربرابر بطلان قراردارد كه همان اين وضعيت در. شود كند، نسبت داده مي مي
پس عقد صحيح،  .كند عالم حقوق تحقق پيدا نمي شود كه در به عقدي نسبت داده مي

شهيدي، (شود  جود ميي انشاكنندگان آن درعالم اعتبار و حقوق موعقدي است كه با اراده
  ).21ش، ص1379

عقد در صورتي باطل است كه فاقد يكي از شرايط اساسي، غير از رضاي معتبر،يعني 
ها يا موضوع جامع شرايط يا داراي جهت نامشروع يا فاقد  فاقد قصد انشايي يكي از طرف

- ه نظر ميجا بيان آن لازم باي كه در ايننكته). همان(يكي ازشرايط اختصاصي عقد باشد 

ي مورد بحث  معناي عامي داشته و شامل بطلان رسد، اين است كه مفهوم بطلان در قاعده
  ).140، ص2ش، ج1388محقق داماد، (باشد  ذاتي و ابتدايي و  نيز انفساخ مي

انعقاد متعذر الوفا باشد و متعاقدين بر اين امر  افتد كه عقد در زمان گاهي اتفاق مي
اگر متعاقدين در زمان . ح است كه چنين عقدي از آغاز باطل استواض. علم داشته باشند

انعقاد عقد بر اين عقيده باشند كه مدلول عقد ممكن الوفاست ولي پس از انعقاد عقد كاشف 
به عمل آيد كه مدلول عقد متعذر الوفا بوده است دراين صورت نيز عقد محكوم به بطلان از 

  .ي انعقاد عقد استلحظه
افتد كه مفاد و مدلول عقد در زمان انعقاد ممكن الوفا باشد ولي به  فاق ميگاهي نيز ات

صورت اگر تعذر دائمي و غيرقابل ممكن گردد، دراين علتي كه پس از انعقاد عارض شده غير
ولي اگر عذر حادث شده موقتي و . شد ي تحقق تعذر، منفسخ خواهد دفع باشد،عقد از لحظه

  ).140ـ141صهمان، (وجود خواهد داشت محتمل الدفع باشد دو حالت 
زمان خاص به طور وحدت مطلوب باشد، در اين صورت نيز عقد  اگر وفاي به عهد در
زمان خاص به طور تعدد مطلوب باشد، در  وفاي به عهد در .شود از زمان تعذر منفسخ مي

 ؛187ـ188صش، 1387قاسمي، (اين صورت براي متعهدله خيار فسخ ايجاد خواهد شد 
 ).313ش، ص1377هيدي، ش

ي مورد بحث، شود كه منظور از بطلان در قاعدهاز لسان فقها آشكارا فهميده مي
محقق كركي ضمن بررسي يك فرع فقهي  .اعم از بطلان ذاتي و ابتدايي و انفساخ است

زيرا انجام مفاد آن ناممكن  .توان به انفساخ عقد رأي دادتصريح كرده است كه در آن فرع مي
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حتي  ).242، ص27م، ج1981نجفي(و در چنين حالتي انفساخ عقد گريزناپذير است شده 
ي محقق اصفهاني معتقد است كه علاوه بر اين قاعده در ساير فروع فقهي مشابه نيز بايد واژه

  ).19ق، ص1409اصفهاني، ( كردبطلان را به انفساخ تبديل 
  

  ي اثبات قاعدهاول ـ ادله
  :قرارداد مستندتوان  توان گفت كه دلايل زير را مي ور اجمال ميدرباب اثبات قاعده، به ط

 دليل عقل

ي اين هر عقدي از نظر صحت و بطلان بايد يكي از اين دو ويژگي را داشته باشد، زيرا رابطه
ي عدم و ملكه است و امكان ندارد يك عقد در زمان واحد هردو صفت را از دو وضعيت رابطه

حال عقدي كه امكان ايفا آن وجود ندارد از . را داشته باشددست بدهد يا هر دو صفت 
خارج است وگرنه تكليف به محال » اوفوا بالعقود«ي ي صحت عقد؛ مانند آيهشمول ادله

پس وقتي يك عقد باطل باشد، ).267، ص5ق، ج1389موسوي بجنوردي، (خواهد بود 
صورت صحيح اين گفت عقد درتوان  چنين نميرا مقيد به وصف صحت نمود، همتوان آن نمي

زيرا ضمانت بايد ناشي از . است و شخصي كه مال نزد وي تلف شده است، ضامن آن باشد
  .جا وجود ندارداين يك  از اين اسباب در  عقد يا تصرف يا معاوضه باشد كه هيچ

  
 بناي عقلا

مندرج در عقد ها متعذر بر ايفاي تعهدات رسد زماني كه متعاقدين يا يكي از آنبه نظر مي
طباطبايي (نمايد باشد، عقد منعقد باطل است و بقاي چنين عقدي در نزد عقلا كاري لغو مي

بناي عقلا از گذشته تاكنون بر باطل دانستن چنين عقدي بوده است، ). 152ـ154ص قمي،
باشد، نقل و انتقال و انجام آن در عالم خارج است و  چه هدف اساسي هر عقد ميزيرا آن

توان اين  چنين نميهم. كند دهد، كفايت نمي ال اعتباري كه به محض انعقاد عقد رخ ميانتق
موارد را با مواردي از جمله تلف مبيع قبل از قبض مقايسه كرده، حكم به انفساخ قرارداد 

  . نمود، زيرا آن مورد، استثنايي بوده و مستند به روايات شرعي است
  

 اجماع

ش، 1388زراعت ، ( اند ين قاعده به دليل اجماع نيز استناد كردهفقها براي اثبات مشروعيت ا
، 2ش، ج1388؛ محقق داماد، 267، ص5ق، ج1389 ؛ موسوي بجنوردي،46ص
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در اين باب هم اجماع منقول وجود دارد و هم اجماع محصل كه در اين  ).143و142ص

در . وجود دارد جا كه ضعف مدركفرض نيز لزوم كاشفيت از رأي معصوم محرز است و از آن
نتيجه موجب كاشفيت از رأي معصوم نخواهد بود و در نهايت به تنهايي اعتباري نخواهد 

  )152تا، صطباطبايي قمي، بي(داشت 
.  

  دوم ـ مباني فقهي قاعده
  فقهاي اماميه بطلان عقدي را كه وفاي به مدلول آن متعذر است به يكي از طرق ذيل توجيه

  :اندكرده
  

 اقتكليف مالايط

-مافوق توانايي و استطاعت فرد است، تكليف مالايطاق مي به تكليفي كه خارج از طاقت و

بدين معنا كه تكليف مالايطاق حكمي ). 81ـ82، ص2ش، ج1388محقق داماد، (گويند 
درنتيجه تشريع . است كه نه عقلاً مقدور است و نه عادتاً مكلف توان انجام دادن آن را دارد

  ).81همان، ص(طرف شارع امري محال و غير معقول است  تكليف مالايطاق از
  

 عدم ماليت و لزوم غرر

طبق اين توجيه، بيع چيزي كه تسليم آن مقدور نباشد، صحيح نيست؛ خواه دليل فساد آن 
  ).142همان، ص (عدم ماليت چنين مالي باشد و خواه وجود غرر مستلزم جهل 

  
 لزوم ارتفاع نقيضين

ها از نوع مقابل عدم و ملكه است، زيرا ر متقابلند كه تقابل بين آنصحت و فساد عقد دو ام
منظور از صحت عقد، تمام بودن معامله و مقصود از فساد، تمام نبودن آن از حيث اجزا و 
شرايط و عدم موانع است و دربرابر آن تعريف باطل، به چيزي كه اثر مقصود از عقد بر آن 

ها به شكل عدم و ملكه است، شي متقابل كه تقابل آن از طرف ديگر دو. است، مترتب نيست
 پس اگر يكي از آن دو مرتفع شد،. ها ممكن نيستدر حكم دو نقيض هستند كه ارتفاع آن

به اين ترتيب هرگاه تعذر يكي از دو طرف عقد و يا تعذر هر دو  .شود لزوماً ديگري موجود مي
» اوفوبالعقود«نتيجه از شمول  ود و دردايم باشد، وفا به چنين عقدي غير ممكن خواهد ب

شود؛ زيرا صحت  بنابراين صحت مرتفع مي. خارج خواهد بود؛ زيرا تكليف به محال قبيح است
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بنابراين هرگاه . همان وجوب وفاي به عقد است و عدم امكان آن دليلي بر عدم صحت است
آيد  اع نقيضين لازم ميصحيح نباشد، ناگزير فاسد و باطل است، زيرا در غير اين صورت ارتف

  ).144همان، ص(
  

  بحث دوم ـ تعذر اجراي قرارداد در حقوق ايران
به تعذر اجراي  "بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه"ي فقهي در حقوق ايران از قاعده

گردد كه به دليل وجود علت به عبارت ديگر اين قاعده زماني اعمال مي.گرددتعهد تعبير مي
نمايد كه موضوع تعهد گردد و تفاوتي هم نمييفاي تعهد از متعهد سلب ميخارجي، قدرت ا

 صادقي مقدم،(كه آيا عين خارجي تلف گرديده يا خير؟ عين خارجي بوده يا خير و اين
ي شروط تحقق تعذر اجراي عقد در حقوق ايران، قانون درباره) 111ـ112صش، 1378

ي متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه" :داردبيان مي 227ي مدني ايران در ماده
ي علت خارجي بوده است كه شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطهخسارت مي

اگر متعهد " :داردهمان قانون اعلام مي 229ي چنين مادههم ".توان مربوط به او نمودنمي
ي تعهد خود اوست، نتواند از عهده ي اقتداري كه رفع آن خارج از حيطهي حادثهبه واسطه

  ".ي خسارت نخواهد بودبرآيد محكوم به تأديه
اي تعهد دو شرط توان اذعان نمود براي متعذر شدن اجربا توجه به مواد مذكور مي

اين در حالي است  .و غير قابل اجتناب بودن آن، لازم و ضروري است خارجي بودن حادثه
- دانان ميفي نبوده و با استدلالات ارائه شده توسط حقوقكه اين شروط براي تحقق تعذر كا

، 4ش، ج1380كاتوزيان، (ها افزود بيني بودن حادثه را نيز به آنتوان شرط غيرقابل پيش
رسد در ابتدا لازم است به شرايط لازم براي لذا با توجه به مطالب فوق به نظر مي ).207ص

  .ازيمتحقق تعذر ايفاي تعهد در حقوق ايران بپرد
  

  شرايط تعذر اجراي قرارداد در حقوق ايران
صرف هرگونه عدم توانايي اجرايي  زيرا .، شرايطي لازم استتعذر اجراي قراردادبراي تحقق 

موجب  ،عدم امكان اجرايي گردد و در نتيجه هرآن نمي متعذر شدن اجرايدر قرارداد باعث 
  .انحلال قرارداد تخواهد شد

وجود ه در يك نگاه كلي داراي اركاني است كه موجب ب ادمتعذر شدن اجراي قرارد
گردد و در نتيجه عدم امكان و زوال مسئوليت متعهد مي انحلال قراردادآمدن اثراتي خاص و 
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ساختار و   يهالواقع تشكيل دهندعناصر مذكور في. نمايدتعهد مشاراليه را توجيه مي يايفا

  : هستند تعذر اجراي قرارداداركان 
  .خارجي بودن سبب تعذر يا عدم دخالت اراده و اقدام متعاقدين در ايجاد آن الف ـ     

  .اجتناب ناپذير بودن تعذر ب ـ     
  .غيرقابل پيش بيني بودن آن ج ـ     

  
  عدم دخالت متعهد يا خارجي بودن حادثهالف ـ 

ام خود اقد يخارجي بودن حادثه بدين معنا است كه تعذر عارض شده نبايد در نتيجه
تعهدات  يچنين علتي كه موجب ناممكن شدن اجراي قرارداد و عدم ايفاهم. متعهد باشد

صورت و در در غيراين .نبايد قابليت استناد به متعهد را داشته باشد ،گرددناشي از آن مي
كماكان وي مسؤول عدم اجراي  ،صورتي كه اين علت معلول اقدامات شخص متعهد باشد

ود و مسؤوليت وي در اين رابطه زايل نخواهد گرديد و قابليت استناد به قرارداد خواهد ب
 227 يدر قانون مدني ايران نيز ماده .از وي سلب خواهد شد متعذر شدن اجراي قرارداد

 يوقتي محكوم به تأديه ،متخلف از انجام تعهد«: دارد كهقانون مذكور چنين بيان مي
علت خارجي بوده است كه  يبه واسطه ،كه عدم انجام شود كه نتواند ثابت نمايدخسارت مي

  :تاكنون دو نظر ابراز گرديده است اما در تعبير خارجي بودن. »توان مربوط به او نمودنمي
  .حادثه بايد خارج از قلمرو فعاليت متعهد و انتفاع وي باشد ديدگاه اول ـ
اي كه نتوان حادثه را گونههب ،شدحادثه بايد خارج از اراده و عملكرد متعهد با ديدگاه دوم ـ

  .)124ش، ص1364صفايي، ( به عمد يا تقصير مشاراليه منتسب نمود
اول بايد بيان نمود كه ملاك سنجش خارجي بودن يا نبودن  ديدگاهدر توضيح 

در هرجا كه تحقق تعذر مرتبط با خود متعهد . است عدم ارتباط آن حادثه با متعهد ،حادثه
 يبقا. باشدمذكور نسبت به وي خارجي نمي يتعذر و حادثه ،باشدعهد ميهاي متيا فعاليت

شود كه در صورت مشاهده مي. باشدمسؤوليت متعهد در مورد عدم امكان اجراي قرارداد مي
 يمؤسسه يهفعاليت و محدود يهجا كه در حوزاعتصاب از آن ،پذيرش چنين ديدگاهي

تلقي نخواهد شد هرچند كه از نظر  راي تعهدمتعذر شدن اجدهد، مصداق متعهد رخ مي
در صورت اتخاذ ديدگاه دوم نتيجه  يلو .حقوقي نتوان تقصيري را به متعهد منتسب نمود

كه تقصير است صرف اين يرا مطابق ديدگاه دوم كه مبتني بر نظريهزي .متفاوت خواهد بود
جلوگيري نخواهد  تعذراز تحقق  ،حادثه مرتبط به متعهد و قلمرو فعاليت وي بوده است
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را ملاك سنجش در ديدگاه مذكور قابليت استناد حادثه به متعهد قرارداد است و در زي.نمود
تعذر يكي از مصاديق  اده شودربط د ،محقق شده به تقصير متعهد قرارداد ينتيجه اگر حادثه

  . داشت ددر پيش روي خواه ايفاي تعهد
خارجي «قلمرو شرط  يوم تعيين محدودهطور كه مشاهده شد در تفسير و مفههمان

عقايد گوناگوني وجود دارد كه منجر به ترديد در مفهوم و قلمرو تعيين » قاهره يبودن قوه
؛ جعفري لنگرودي، 204، ص4ش، ج1380؛ كاتوزيان، 125همان، ص( گرددمصاديق آن  مي

  .)260، ش1ش، ج1378
رسد ين است كه به نظر ميشود اچه از جمله توضيحات مطلب فوق اكتساب ميآن

چه ملاك تحقق تعذر به نظر و مهمي نباشد و آن يخارجي بودن حادثه عنصر تعيين كننده
اقتدار شخص متعهد است و اين امر است كه  يخارج بودن علت تعذر از حيطه ،رسدمي

دانان مورد اين مطلب توسط بسياري از حقوق. موجب ايجاد مسؤوليت متعهد خواهد شد
صفايي، ( اعتقاد به اين تفسير دارند ،يد قرار گرفته است و در تفسير خارجي بودن علتتأي

، 1ش، ج1378؛ جعفري لنگرودي، 204، ص4ش،ج1380؛ كاتوزيان، 125ش، ص1364
علت خارجي به «دارند كه دكتر لنگرودي در توضيح مفهوم علت خارجي بيان مي.)260ش

بيني اين قابل پيش خارج از اختيار وي بوده و بر متعهد كه ياي مستقل از ارادههر حادثه
 ،قهريه يايشان علت خارجي را شامل مواردي از قبيل قوه. »گرددواضح نباشد اطلاق مي

ش، 1378جعفري لنگرودي، ( دانندغيرمترقبه مي يتقصير ثالث، تقصير متعهدله و حادثه
 يحتي شامل حادثه ،نمايندعلت خارجي را مفهومي عام قلمداد مي. )260، ص1ج

  .گرددغيرمترقبه نيز مي
باشد و خارج از اقتدار متعهد اي است كه خارجي ميحادثه«معتقدند كه  برخيما ا

رسد داخلي يا به نظر مي«: دارنددر جاي ديگر بيان مي .)112ش، ص1364صفايي، ( »است
و به » تعهد نباشدبلكه مهم اين است كه حادثه قابل انتساب به م ،خارجي بودن مهم نيست

دقت  .)125همان، ص( را به متعهد مربوط نمودتعبير قانون مدني چنان باشد كه نتوان آن
نمايد بدون ترديد چنين شرطي براي ثابت مي اند،چه فقيهان تلويحاً يا صريحاً گفتهدر آن

اب چنين پذيرش عدم قابليت انتسهم .رهايي از مسؤوليت نزد آنان نيز معتبر بوده است
ي گر اين امر است كه خارجي بودن حادثهحادثه به شخص معين از سوي فقيهان، نشان

، 1ش، ج1364؛ خميني، 477، ص7ق، ج1412خويي، (باشد مورد پذيرش فقها مي
  ).  505ص
  



 1389 زمستانو  پاييز، ششمسال سوم، شماره  ،ي فقه و حقوق اسلامي نامه پژوهش/ 102

 
  اجتناب ناپذيريب ـ 
ي اي رفع نشدنبايد حادثه ،گرددقرارداد ميتعذر اجراي افتد و موجب اي كه اتفاق ميهحادث

، 4ش، ج1380كاتوزيان، ( و غيرقابل مقاومت باشد و نتوان در مقابلش ايستادگي نمود
اگر متعهد . )76ش، ص1359؛ لورسا، اشتري، 239، ص2ش، ج1382؛ صفايي، 216ص

مذكور، اقدامي انجام نداده و مانع  يقرارداد با فرض توانايي وي در جلوگيري از وقوع حادثه
را در انجام زيمسؤول عدم اجراي قرارداد باقي خواهد ماند،  ،مذكور نگردد يتحقق حادثه

  .)241، ص 1ش، ج1364امامي، ( تعهد خود تقصير مرتكب گرديده است
: داردقانون مدني ايران صريحاً به شرط مذكور اشاره نموده است و بيان مي 229 يماده

 ياوست نتواند از عهده اقتدار يكه رفع آن خارج از حيطه يحادثه ياگر متعهد به واسطه«
  .»خسارت نخواهد بود يتعهد خود برآيد محكوم به تأديه

مذكور اگر متعهد بتواند بر مانع مذكور چيره گردد و از آن بگريزد  يبا توجه به ماده
يابد و در نتيجه مشاراليه مسؤول تحقق نمي ،تعذر اجرا ليكن اقدام به چنين كاري ننمايد

  .)214ش، ص1377شهيدي، (تعهد خويش باقي خواهد ماند يعدم ايفا
گردد كه غيرقابل اجتناب بودن قانون مدني استنباط مي 229 ياز ظاهر و منطوق ماده

بدون مدنظر قراردادن منشا به تنهايي موجب خواهد شد كه متعهد از مسؤوليت عدم  ،حادثه
 لذا .وجود آيده نيز ممكن است ب 227 يچنين توهمي در بند ماده. انجام تعهدش بري گردد

تواند رافع هر يك به تنهايي مي ،صرف خارجي بودن حادثه يا احترازناپذير بودن آن
مسؤوليت دانسته شود و تحقق يكي از عناوين مذكور براي رهايي متعهد از مسؤوليت كفايت 

زيان، كاتو( ليكن چنين تفسيري نتايجي در برخواهد داشت كه نامطلوب است. نمايدمي
فرضي كه تحقق و ايجاد مانع  است؛تفكيك قابل فرض مذكور به دوشق  .)205ش، ص1380

 اواقتدار  يمذكور از حيطه يدفع و خنثي نمودن حادثه ولي باشدناشي از اقدام متعهد مي
اقدام  يباشد و نتيجهخارجي مي يحادثه ،كه علت تحققاين ديگريخارج است و فرض 

-اقدام به اين امر نمي ،با وجود توانايي بر دفع و احتراز از مانع لي متعهدو .باشدمتعهد نمي

در هر دو شق مذكور مسؤوليت متعهد باقي خواهد . ورزدنمايد و از مانع مذكور احتراز نمي
- اين شرط نيز داراي مبناي فقهي بوده و به شكل .مسؤول عدم انجام تعهد است ويبود و 

اند،استناد به فقها در اين رابطه تصريح نموده. ته شده استهاي گوناگون به رسميت شناخ
عذر عدم امكان اجراي قرارداد در صورتي كه مقابله و دفع آن ميسور باشد قابل قبول نيست 

  ).166ش، ص1381به نقل از اسماعيلي،  62، ص37م، ج1981نجفي، (
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  غيرقابل پيش بيني بودنج ـ 
طور معقول ه ب ،در عرف موجد تعذر يادثهاين شرط بدين معنا است كه عارض شدن ح

؛ 242، ص1ش، ج1364؛ امامي، 218، ص4ش، ج1380كاتوزيان، ( بيني باشدغيرقابل پيش
جا كه چنين شرطي در در سيستم حقوقي كشور ما از آن .)238، ص2ش، ج1382صفايي، 

. است مبحث مربوط به خسارات ناشي از عدم انجام تعهد ذكر نگرديده است، مورد ترديد
اين گروه . باشندمي تعذروجود چنين شرطي در تحقق هدانان معتقد بگروهي از حقوق

-جا كه اين قسمت از قانون مدني كشور ما مقتبس از قانون مدني فرانسه ميمعتقدند از آن

 يبا تفسير موسع ماده ست وتوان وجود چنين شرطي را در حقوق خود لازم دانمي ،باشد
بيني توان غيرقابل پيشتوان به اين امر دست يافت و در نتيجه مينيز ميقانون مدني  227

براي درك بهتر احكام مرتبط با اين  .)همان( بودن حادثه را شرط معافيت متعهد دانست
  .لازم خواهد بودتفكيك دو فرض متفاوت  ،موضوع

-ين تعيين ميتوسط طرف ،تأثير آن بر قرارداد نيزدر اين فرض وقوع حادثه و ـ  فرض اول

-طور قطعي يا حتي ظني تحقق حادثه و اثرات آن بر قرارداد را پيشه گردد و متعاقدين ب

بيني حادثه توسط طرفين در اين فرض قرارداد منعقده با توجه به پيش. نمايندبيني مي
پس اگر . اجراي قرارداد منعقده بايد ممكن باشدزيرا ). 221همان، ص( باطل خواهد بود

اين است كه ايشان  يآگاهي بر عدم امكان اجراي قرارداد داشته باشند به مثابه متعاقدين
انجام  يجدي بر اجراي قرارداد خود ندارند و متعاقديني كه آگاهانه درباره يهگونه ارادهيچ

آن است كه در  ينمايند نشانهتراضي مي ،امري ناممكن يا امري كه ناممكن خواهد شد
  .)195، ص2همان، ج( البته علم به عدم امكان لازم نيست. نيستندبستن قرارداد جازم 

- بيني ميدر اين فرض عارض شدن حادثه و تعذر براي متعاقدين قابل پيش ـ فرض دوم

- را ميبيني نمايد، احتمال حدوث آنطور قطعي وقوع حادثه را پيشه كه بباشد و بدون اين

  .باشدبيني ميحادثه نوعاً قابل پيش زيرا. مايندندهند و اقدام به انعقاد قرارداد مذكور مي
- قانون مدني شرايط معافيت از مسؤوليت را بيان مي 229و  227در حقوق ايران مواد 

طور كه اشاره شد بدين سبب همان. ندارد اي به شرط مورد بحثمواد مذكور اشاره. دارد
با وجود اين  .شده است است كه لزوم وجود چنين شرطي در حقوق ايران با ترديد روبرو

قاهره و خسارت ناشي از عدم  يدانان كشور ما در باب قوهترديد، اغلب نويسندگان و حقوق
. دانندبيني حادثه را جز شرايط معافيت متعهد از مسؤوليت ميانجام تعهد، عدم قابليت پيش
بيني تقل قابل پيشطور مسهبروز حادثه ب ،نگام انعقاد قرارداده در اين فرض و مواردي كه به
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، 1ش، ج1364امامي،( باشدخاطر عدم امكان اجرا ميه نباشد متعهد معاف از مسؤوليت ب

  .)241ص
اند كه در ديد اي تعبير نمودهنيز به حادثهرا  همنتظرغير يدانان كشور ما حادثهحقوق

و  )221، ص4،ج1380كاتوزيان،( خاصي بر وقوع آن وجود نداشته باشد يعرف هيچ اماره
  ). 120ص ش،1364صفايي، ( وقوع آن غيرعادي و ناگهاني و نادر باشد

حادثه را با توجه به مفاد  بيني بودندانان شرط غيرقابل پيشگروهي ديگر از حقوق
 .)218، ص4، ج1380؛ كاتوزيان، 122همان، ص( نمايندقانون مدني تفسير مي 227 يماده
بيني باشد ولي احتمال معقول احتراز يش قابل پيشمعتقدند كه اگر وقوع حادثه كم و ب آنان

، 4، ج1380كاتوزيان، ( از آن يا چيره شدن بر آن باشد نبايد متعهد را خطاكار شمرد
باشد و مانع بايد از اموري عرف مي ،بيني حادثهدر هر حال ملاك قابليت پيش. )218ص

 يوع حادثه در شرايط ويژههمين كه ن. بيني را نداشته باشدباشد كه نوعاً قابليت پيش
 يواسطههاگرچه ب ؛و ناگهاني دانست همنتظرغيررا بيني باشد، نبايد آنقرارداد قابل پيش

، 1ش، ج1364؛ امامي، 220همان، ص( بيني ننمايدرا پيشآن ،مبالاتي متعهدغفلت يا بي
مفهوم نيست بيني نبودن حادثه به اين قابل توجه اين است كه قابل پيش ينكته). 242ص

كه مزبور هرگز رخ نداده باشد، بلكه كافي است هيچ دليل خاصي براي تصور اين يهكه حادث
غيره ملاك  .)120، ص1364صفايي، ( وجود نداشته باشد ،اي رخ خواهد دادچنين حادثه

- احتمال آن چندان ناچيز باشد كه عرف بدان بي يبودن حادثه اين است كه درجه همنتظر

بيني ضمناً قابل ذكر است كه عدم قابليت پيش .)221، ص4، ج1380كاتوزيان،( نداعتنا بما
يعني حادثه بايد در زمان انعقاد قرارداد غيرقابل  ؛نگام انعقادقرارداد ملاك استه حادثه به

افزايد بلكه امكان بيني حادثه بعد از قرارداد بر مسؤوليت متعهد نميپيش. بيني باشدپيش
  .)222همان، ص( بخشدزوني مياحتراز آن را ف

 
  و آثار آن اشكال تعذر

. گرددتعذري داراي اشكال متفاوتي است و به اعتبارات مختلف به انواع گوناگوني تقسيم مي
تعذر به  ،به اعتبار دوام.گرددتحقق تعذر به تعذر اصلي و طاري تقسيم مي ،به اعتبار زمان

تعذر به تعذر كلي و جزئي  ،ر وسعت موضوعيبه اعتبا .گرددموقت تقسيم مي و تعذر دائم
به  .گرددتعذر به تعذر مطلق و نسبي تقسيم مي ،شخصي يبه اعتبار گستره.گرددتقسيم مي

  .گرددبه تعذر واقعي و اعتباري تقسيم مي ،اعتبار منشا تحقق
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  تعذر اصلي و طاري ـ 1
ي ود دارد، عدم امكان اجراانعقاد قرارداد تعذر محقق شده است و وج يدر لحظههنگامي كه 

، 1ش، ج1375 جعفري لنگرودي،( شوددر اين نوع تعذر اصلي يا بدوي خوانده مي قرارداد
بيان گرديد در  ،انعقادش ناممكن است يدر لحظهاين نوع تعذراجراي قرارداد . )886ص

كان مثل تسليم و فروش مالي كه در دريا افتاده است و ام ؛تعذر محقق است هنگام انعقاد
در مقابل اين نوع تعذر نوع ديگري از تعذر وجود دارد كه . باشدبازيابي مجدد آن ميسر نمي
 وجود نداردنگام انعقاد قرارداد ه در اين نوع تعذر، تعذر به. دشوتعذر طاري يا آتي ناميده مي

 شود و در آن هنگام، اجراي قرارداد منعقده ممكن است،منعقد ميبه نحو صحت  و قرارداد
حدوث حوادثي كه قابليت انتساب به متعاقدين را نداشته،  يواسطههلي پس از انعقاد آن بو

كه اگر تعذر  اذعان نموداما در باب اثرات انواع تعذرات مذكور بايد . گردداجرايش ناممكن مي
گردد كه قرارداد از همان ابتدا باطل باشد يا بهتر از نوع اصلي يا بدوي باشد، باعث مي

در اين فرض اصلاً تعهدي ايجاد نشده است تا زيرا  .قراردادي ايجاد نشده است ييم اصلاً بگو
توافق زيرا  ،)140ش ش،1377كاتوزيان، ( بتوان گفت اجرايش غيرممكن گرديده است

آن است  يهباشد عملاً نشاننمودن بر  تعهدي كه اجرايش ممكن نيست و غيرقابل اجرا مي
  .)48، ش2ج همان،( اندي بر ايجاد تعهد نداشتهجد يكه متعاقدين اراده

بدون در نظر گرفتن علم و جهل متعاقدين، موجب بطلان  بايد گفت كه تعذر اصلي
اين نوع تعذر همان طور . در مقابل اين نوع تعذر ، تعذر طاري است .گرددقرارداد منعقده مي

نگام ه بدين معنا كه بهگردد كه بيان گرديد پس از انعقاد صحيح و كامل عقد حاصل مي
  .گرددولي پس از انعقاد آن به نحو صحت، تعذر حادث مي ،انعقاد عقد تعذري وجود ندارد

  
  تعذر دائمي و موقتي ـ 2

يكي : به دو گونه تقسيم نمودرا آنتوان تعذر محقق شده را مي ،زماني ياز حيث گستره
است كه عدم امكان اجراي  يموردتعذر دائمي . تعذر دائمي است و ديگري تعذر موقتي
داد تلف گردد و باعث شود كه رالمثل موضوع قرافي . تعهدات ناشي از قرارداد هميشگي باشد

از طرفي ممكن است تعذر و عدم امكان اجرا . دسترسي به آن براي هميشه ناممكن گردد
اجرا  هميشگي نبوده و عدم امكان موجودكه تعذر يعني اين ؛باشد داشته موقتي يجنبه

تعهد موجود  يآن امكان ايفا گذشت محدودي از زمان باشد و پس از يصرفاً براي دوره
. محدودي تجارت موضوع قرارداد را ممنوع نمايدزمان كه دولت براي مدت مثل اين ؛باشد

تعهدات ساقط گرديده و  يكليه ،هنگامي كه تعذر پيش آمده از نوع تعذر دائمي باشد
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 منحلچنين تعذري قرارداد  يو در نتيجه ورزنددات خودداري ميطرفين از انجام تعه

اجمالاً بايد گفت كه  ،لي هنگامي كه تعذر محقق شده از نوع تعذر موقتي باشدو. خواهد شد
يعني متعاقدين هر دو  ؛باشندتعهدات خودمي ياصل بر اين است كه طرفين ملزم به ايفا
عهد ساقط نخواهد شد بلكه اجراي تعهد ناشي از مستلزم به اجراي قرارداد خواهند بود و ت

 .)783، ش4همان، ج( گردد و در نتيجه قرارداد منحل نخواهد شدقرارداد صرفاً معلق مي
قرارداد را ي البته تعذر موقت تا جايي موجب تعليق اجراي قرارداد خواهد شد كه تأخير اجرا

 ،نگام انعقاد قرارداد بوده استه چه كه مدنظر متعاقدين بهبه طور اساسي متفاوت از آن
طور هباعث گردد كه آن اجرا ب ورتعهدات ناشي از قرارداد مذك يوالا اگر ايفا باشدنكرده 
اند نگام انعقاد قرارداد اراده نمودهه گردد كه متعاقدين بهاي متفاوت از آن چيزي ميريشه

اد با زمان به نحو وحدت اجراي قرارد ياگر رابطه مثلاً. قرارداد ساقط شده فرض گردد
اند و بدين معنا كه متعاقدين صرفاً اجراي قرارداد را در آن زمان اراده نموده ،مطلوب باشند

لاغير، تعذر اجرا در زمان مورد نظر موجب زوال تعهدات متعاقدين و در نتيجه انحلال 
موارد در برخي  زيرا .)115، ص2ش، ج 1381محقق داماد،( شد قرارداد منعقده خواهد

اجراي خارج از موعد مقرر سودي به حال  است،حكم عدم اجراي قرارداد درتأخير در اجرا، 
توان به سفارش غذايي از رستوراني خاص طور مثال ميهب. متعهدله قرارداد نخواهد داشت
ين توضيح كه متعهدله براي مراسم جشن عروسي به ا اب. براي زماني خاص اشاره نمود

لي در شب عروسي و موعد مذكور در ونمايد تا سفارش شام دهد مي رستوراني مراجعه
. گردددليلي متعذر ميه قرارداد اجراي تعهد كه همان تهيه و تحويل شام عروسي است ب

 متعهد بتواند شب فرداي مجلس عروسي تعهد خود را ايفا وحال اگر اين تعذر موقتي باشد 
دله نخواهد هتعهدي سودي براي متعي ين ايفانموده و شام مذكور را تحويل دهد، ديگر چن

  .داشت

  

  تعذر كلي و جزئي ـ 3
ي تقسيم يتعذر در اجراي قرارداد از حيث گستردگي موضوع خود به دو نوع تعذر كلي و جز

شامل  وگيرد بر ميدر از قرارداد را  جزييتعذر محقق شده گاهي صرفاً  يعني. گرددمي
كه مثل اين. استقسمت باقي مانده كماكان قابل اجرا و  شودميقرارداد ن يماندهباقي

از را به طرف مقابل خود تحويل دهد و پس  خودروشخصي متعهد شده باشد كه دو دستگاه 
 خودروپس نسبت به يك دستگاه . موضوع تعهد تلف گردد خودروهايوقوع حادثه، يكي از 



107 / بررسي تعذر اجراي قرارداد در فقه و حقوق ايران
 

در مقابل تعذر . اجرا داردديگر كماكان قابليت  خودرويلي نسبت به و ،غيرقابل اجراست
با تحقق تعذر كل  يعني ؛گرددنوع ديگري از تعذر وجود دارد كه تعذر كلي ناميده مي ،ييجز

 خودروتوان گفت اگر هر دو در مثال فوق مي ،قابل اجرا گردد تعهدات ناشي از قرارداد غير
وع تعهد منتفي كلي است و ديگر اجراي بخشي از قرارداد و موضحادث شده تلف شوند تعذر 

  .خواهد بود
در قرارداد غيرقابل اجرا  ندرجاي موجب گردد تعهد محادثه گاههر بايد اذعان نمود كه
از انعقاد قرارداد و در نتيجه مقاصد و اهداف اساسي متعاقدين  گردد و تعذر محقق گردد

دليل ه اي بحال ممكن است چنين نتيجه. قرارداد منعقده منحل خواهد شد ،منتفي گردد
ي در باب انحلال قرارداد يدر صورت تحقق تعذر جز. ي نيز اتفاق بيفتديتعذر جز تحقق

ين معنا كه انحلال قرارداد نسبت به جز متعذر ه اب ،گرددموضوع آن به دو بخش تقسيم مي
ي آيا يتعذر جز تحققگردد اين است كه در صورت الي كه مطرح ميؤلي سو ،است الزامي

بايد ال ؤمتعذر هم تأثيري خواهد داشت يا خير؟ براي پاسخ به اين سيرغي بر جز يتعذر جز
ين ه اب. ناپذير استداد تجزيهركه قراقراردادي است تجزيه پذير يا اين ،قرارداد موصوفديد 

معنا كه قرارداد مذكور اگر قراردادي باشد كه تجزيه ناپذير است در نتيجه اجراي جز قرارداد 
پس ما ملزم  .باشدفايده ميبراي وي بي ئيداشت و اجراي جز نخواهد بربراي متعهدله نفعي 

اجراي  زيرا .)128ص ش،1364صفايي، ( به صدور حكم انحلال كل قرارداد خواهيم بود
ليكن . نه جز موضوع قرارداد ،قرارداد با همان وصف كليت خود مطلوب نظر دائن بوده است

توان حكم نمي ،باشدنيز براي دائن مطلوب ميدر فرض ديگري كه در آن اجراي جز قرارداد 
شود و به انحلال كل قرارداد منعقده داد بلكه صرفاً نسبت به جز قرارداد انحلال حادث  مي

  .مانده قرارداد باقي استنسبت به قسمت باقي
  
  تعذر مطلق و تعذر نسبي ـ 4

تعذر محقق شده باعث  هنگامي كه. تقسيم نمودنيز توان به تعذر مطلق و نسبي تعذر را مي
 يشود كه علاوه بر متعهد شخص ديگري نيز اعم از متعهدله و ثالث نتواند اقدام به ايفامي

تعهد از  يامكان ايفا ،پس در تعذر مطلق. تعذر موصوف مطلق و فراگير است ،تعهد نمايد
-هتعهد ب يگردد كه ايفاالبته چنين تعذري به مواردي اطلاق مي ؛شودتمامي افراد سلب مي

پس در اين مورد ملاك تشخيص نوعي خواهد  .متعهد و ديگران عادتاً ممكن نباشد يوسيله
طور خاص ههاي خود بها و ويژگيممكن است برخي افراد به لحاظ برخي از تواناييزيرا  .بود

از بحث ما خارج ها آنتعهد مذكور باشند كه با توجه به نوعي بودن ملاك  يقادر بر ايفا
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و اما در مقابل تعذر مطلق نوعي ديگري  باشدتعهد متعذر مي ي چنان ايفاو هم ند بودخواه

در اين نوع تعذر عدم امكان اجراي . شودگيرد كه تعذر نسبي ناميده مياز تعذر قرار مي
 يوسيلهه گردد در حالي كه اجراي قرارداد بقرارداد صرفاً توسط متعهد قرارداد ناممكن مي

ديگران براي  تواناييگيري از در اين نوع تعذر امكان بهره. ن ممكن استديگران كماكا
تعهد قرارداد در اجراي مدر نتيجه تحقق تعذر نسبي مسؤوليت . متعهد قرارداد ممكن است

  .گرددمفاد آن زايل نمي
  
    تعذر واقعي و اعتباري ـ 5

ه تعذر واقعي و اعتباري بندي بر مبناي چگونگي و علل عدم امكان اجرا است كه باين تقسيم
طور فيزيكي و هگردد كه اجراي قرارداد بتعذر حادث شده گاهي باعث مي. تقسيم خواهد شد

 در.ي قاهرهقوهعارض شدن  يواسطهه مانند تلف شدن موضوع تعهد ب ؛مادي ناممكن گردد
در اين ر مثال ديگ. مواجه هستيم كه تفوق ناپذير استمادي اي ازتعذر تعذر واقعي با گونه

اثر هنري خاصي شده  اجراياست كه طي قراردادي ملزم به  هنرمنديفوت شخص  مورد
توان از نظر مادي و از نظر نمي ي بودن موضوع تعهددليل تخصصه است و پس از فوت وي ب

در مقابل اين نوع تعذر يعني تعذر واقعي . درخواست نمود از ديگري تعهد را يواقعي ايفا
تعذر اعتباري هنگامي رخ . شودتعذر وجود دارد كه تعذر اعتباري ناميده مي اي ديگر ازگونه
لي از نظر قانوني و ،دهد كه اجراي قرارداد از نظر مادي و فيزيكي كماكان امكان داردمي

تعهد  يگذار متعاقدين را از ايفاين معنا كه قانونه اب ؛گرددميروبرو اجراي قرارداد با مانع 
گذار موضوع تعهد متعاقدين را توان گفت هنگامي كه قانونطور مثال مي هب. نمايدمنع مي

گذار تجارت با قانونو دهد كه جنگ رخ مي زمانيكند يا ممنوع نموده و غيرقانوني اعلام مي
دليل وضعيت اقتصادي خاص ه گذار بكه قانونيا اينو سازد را ناممكن مي متخاصمكشور 

  .اي از تعذر اعتباري روبرو هستيمما با گونه نمايدرداتي وضع ميهاي صادراتي و وامحدوديت
ريشه در عوامل  ،لي تعذر اعتباريو ،فيزيكي دارند يعلل تعذر مادي و واقعي عمدتاً جنبه

مانند ممنوعيت ايجاد شده توسط دولت براي صدور كالايي خاص  ؛انتزاعي و خارجي دارند
 ر اثري يكسان خواهند داشتي بر قرارداد اين دو نوع تعذگذارراز نظر اث. كه  اعتباري هستند

رسد كه به نظر مي .نتيجه سقوط تعهدات متعاقدين استدر كه همان انحلال قرارداد و 
  .توان با تتبع در مواد قانوني تأييد نمودچنين تفسيري را مي
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  نتيجه گيري
  :مودگيري نگونه نتيجهتوان اينميبا توجه به مطالب ارائه شده 

بطلان كل عقد، بتعذر الوفاء «ي اي كه درمتون فقهي به شكل قاعدهبه موجب قاعده     
. شود، هر عقدي كه وفا به مضمون آن متعذر  و ناممكن باشد، باطل است بيان مي» بمضمونه

ي مورد بحث اعم از بطلان ذاتي و ابتدايي و انفساخ است و شامل منظور از بطلان در قاعده
ي خاصي اختصاص نداشته و ملاك مفاد اين قاعده به معامله .باشدين احكام ميتمامي ا

چنين حكم بطلان در تعذر وفاي خاص هم. اجراي آن متعذر بودن دائمي انجام تعهد است
  .الذمه نيز جريان دارددر مال كلي في باشد وعين شخصي نمي

به تعذر اجراي  "ر الوفاء بمضمونهبطلان كل عقد بتعذ"ي فقهي ايران نيز از قاعده در حقوق
  :و براي متعذر شدن ايفاي تعهد شروط زير لازم دانسته شده است گرددتعهد تعبير مي

  .خارجي بودن سبب تعذر يا عدم دخالت اراده و اقدام متعاقدين در ايجاد آنـ  1
  .اجتناب ناپذير بودن تعذرـ  2
  .بيني بودن آنغيرقابل پيشـ  3

توان دريافت كه شروط فوق يعني خارجي بودن و اند ميفقها بيان نموده چهبا دقت در آن
بيني بودن تعذر داراي مباني فقهي بوده و به طرق اجتناب ناپذير بودن و غير قابل پيش

- مطابق آن. گوناگون اين شروط جهت تحقق تعذر اجرا، توسط ايشان لازم دانسته شده است

ق موضوعه نيز تحقق تعذر به اعتبار نوع تعذر محقق چه در فقه بيان گرديده است در حقو
  .شده، حسب مورد موجب انحلال عقد يا تعليق اجراي آن تا رفع مانع خواهد شد
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